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  چكيده

مطالعـة آثـار وي نـشان    . اين مقاله، به دنبال تبيين تطور برنامـة پژوهـشي داگـلاس نـورث اسـت           
شود كه عوامل مـؤثر بـر موفقيـت و شكـست      برنامه پژوهشي وي با اين سؤال هدايت مي  : دهد  مي

ا اثـري   نورث با اين درك كه نهاده     . اقتصادها چيست و چرا عملكرد آنها تا اين حد متفاوت است          
 چنـدين مطالعـه را در حـوزة نهادهـا، رشـد و              1970نيرومند بر عملكرد اقتصادي دارند طي دهه        

بيني نظريه نئوكلاسـيك،   تغيير اقتصادي سامان داد اما نتوانست توضيح دهد كه چرا برخلاف پيش         
ود؟ توان عملكرد ضعيف اقتصادي را در ايـن چـارچوب تبيـين نم ـ    نهادها كارآمد نيستند و چرا نمي  

و ) ناكـارآ (تدريج الگويي بـراي تبيـين تغييـرات نهـادي             لذا ايدة نهادهاي كارآمد را رها نمود و به        
آورد   تدريج به علوم شناختي روي مـي        هاي بعد به    او طي دهه  . ارائه نمود ) ضعيف(عملكرد اقتصادي   

كنـد؛ زيـرا    و به جاي تأكيد بر وجه محاسباتي شناخت، بر وجه پيوندي و انباشـتي آن تأكيـد مـي     
هـاي افـراد و       طـور انباشـتي انتخـاب       هاي افراد است كه به      معتقد است كه اين باورها و ايدئولوژي      

كند و بدون فهم نحـوة كـاركرد          هاي اقتصادي را در طول ساليان متمادي تعيين مي        مسير تحول نظام  
  .توان درك درستي از تغييرات اقتصادي به دست آورد آنها، نمي
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  مقدمه. ۱

و تبيـين تطـور وي       هدف از اين تحقيق، مطالعه برنامه پژوهشي داگلاس سيسيل نورث         
شود كه چرا     روشن مي . ۱: لعه از چند جهت اهميت دارد     اين مطا . در نيم قرن اخير است    

. ۲. او موفق به دريافت جايزة نوبل شد و اهميت كـارش در ادبيـات اقتـصادي چيـست               
عنـوان يـك نيـاز اساسـي در      تواند به مطالعه تاريخ اقتصادي ايران به        چنين مطالعاتي مي  

متعددي كه از خود نـورث      با وجود آثار    . ۳. برنامه پژوهشي فهم اقتصاد ايران كمك كند      
در ايران ترجمه شده است، هنوز اتفاق نظري در مورد آراي او وجود ندارد و هر كـسي              

. بـرد  هـاي خـود را پـيش مـي     شود و با استناد به آراي او، تحليـل   يار او مي  ،از ظن خود  
  .بنابراين، روشن نمودن منظور سخنان نورث، ضروري است

ابتـدا دربـارة مـسائل مـورد نظـر و         : ده اسـت  تحقيق به اين ترتيـب سـازماندهي ش ـ       
شـود كـه       استدلال مي  ،در اين قسمت  . كنيم  هاي فكري داگلاس نورث، بحث مي       دغدغه
ترين دغدغه فكري نورث درك فرآيند تغييـرات اقتـصادي اسـت؛ زيـرا وي معتقـد                 مهم

 تـوان بـراي بهبـود       است كه بدون دستيابي به چنين درك روشني از فرآيند تغييرات نمي           
قسمت سوم تحقيـق ايـن نكتـه را         . گذاري نمود   اقتصادي و افزايش رفاه جوامع سياست     

سـنج اقتـصادي آغـاز     عنوان يك تـاريخ    دهد كه نورث چگونه كار خود را به         توضيح مي 
هـاي كمـي در مطالعـات         مند نظريه اقتصادي و روش      كارگيري نظام   دار به   كند و عهده    مي

شـود و   سـنج تبـديل مـي    رحله دوم به منتقـد تـاريخ     نورث در م  . شود  تاريخي اقتصاد مي  
اي است كـه قيـود در حـال تغييـر، نظريـه و       سنجي مبتني بر نظريه  معتقد است كه تاريخ   

پردازد كـه   قسمت چهارم به اين سؤال مي     . كند  عمل اقتصادي را همچنان ثابت فرض مي      
تي خـود قـرار     نورث چگونه مطالعه اين قيود در حال تغييـر را در دسـتور كـار مطالعـا                

هاي بعد، دلايـل و   در قسمت. شود دار ورود نهادها به تاريخ اقتصادي مي دهد و عهده  مي
قسمت ششم تحقيـق بـه    . شود  چگونگي دست كشيدن نورث از فرض كارآيي بحث مي        

مـد را   كارآايدة نهادهاي   مرحله چهارم مطالعات نورث اختصاص دارد كه طي آن نورث           
نمودن فرض عقلانيت محدود به جاي عقلانيـت كامـل و بـا             كند و با جايگزين       رها مي 

 ـتـدريج بـه ارا      بـه  ،شده  مفهوم وابستگي به مسير طي     استفاده از  ة الگـويي بـراي تبيـين      ئ
يابـد و پاسـخي را      دسـت مـي   ) ضـعيف (و عملكرد اقتصادي    ) كارآمدنا(تغييرات نهادي   

اعـث از بـين رفـتن     رقابـت ب ، آناسـاس  بـر كند كه    ا مي پيدبراي فرضيه تطوري آلچيان     
  و در مرحلـة پـنجم مطالعـات خـود    هـاي بعـد    دهـه وي در. شـود   ميكارآمدنهادهاي نا 
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هـاي فـردي     تدريج به علوم شناختي و شيوه كاركرد ذهن و مغز و اثر آن بـر انتخـاب                 به
رود و به جـاي تأكيـد          از فرض عقلانيت محدود فراتر مي      ،آورد و در اين مسير      روي مي 

كند؛ زيرا معتقد اسـت   ناخت بر وجه پيوندي و انباشتي آن تأكيد مي  بر وجه محاسباتي ش   
هـاي افـراد و       انباشتي انتخـاب    صورت هاي افراد است كه به     اين باورها و ايدئولوژي   كه  

كنـد و بـدون فهـم      تعيين مـي درپي يپهاي اقتصادي را در طول ساليان        مسير تحول نظام  
 ايـن   .ييـرات اقتـصادي بـه دسـت آورد        تـوان درك درسـتي از تغ        نحوة كاركرد آنها نمي   

بنـدي آراي نـورث    قسمت هـشتم، بـه جمـع   . موضوع در قسمت هفتم بحث شده است   
  .ارزيابي شده استاختصاص دارد و بالأخره در قسمت نهم، آراي نورث 

  
  شناسي نورث مسئله. ۲

مـن بـا قـصدي كـاملاً        «: گويـد   در مورد اهداف خـود چنـين مـي        ) ۱۳۸۶/۱۹۹۴(نورث  
ام انجـام   خواسـتم در زنـدگي   انشكده تحصيلات تكميلي برگشتم؛ آنچه مي    مشخص به د  

دهم، اين بود كه جوامـع را بهبـود بخـشم و راه آن ايـن بـود كـه بفهمـم چـه عـواملي              
معتقـد بـودم بـا درك عوامـل         . هاي اقتصادي بوده اسـت      موفقيت يا شكست نظام    باعث
تـوانيم عملكـرد آنهـا     ت كه مـي هاي اقتصادي در طول زمان اس      كنندة عملكرد نظام    تعيين

  .»بهبود ببخشيم را
قـرن گذشـته دنبـال     شدة او در بيش از نـيم   اين هدف تقريباً در تمام مطالعات منتشر      

شدة نورث نشان    بررسي آثار منتشر  . شده و او بارها بر اين مسئلة خود تأكيد كرده است          
دهـد،    غييـرات رخ مـي    چگونه ت : است» تغيير «،ها  دهد كه محور اصلي همه اين كتاب        مي

و ايجادكننـده رشـد و   (توان تغييـرات مثبـت    كنندة آن چيست و چگونه مي عوامل تعيين 
  1.را ادامه داد) رفاه اقتصادي

اي را كـه   چند كه نورث به لحاظ نظري تطور پيدا كـرده و تـلاش نمـوده نظريـه        هر
هبود دهد؛ اما از نظـر      دهد، ب   براي تبيين تغييرات اقتصادي و نهادي مورد استفاده قرار مي         

شناختي به مسئلة تغيير پايبند بوده است؛ هم آن زمان كه درباره نقش صادرات در                 مسئله
 كه روي رشد اقتـصادي      يزمانهم  ،  )۱۹۵۶ و   ۱۹۵۵نورث،  (رشد اقتصادي مطالعه كرده     

ــوده  ــورث، (آمريكــا متمركــز ب  كــه تفــاوت يو هــم آن زمــان) ۱۹۶۸ و ۱۹۶۶، ۱۹۶۱ن
نـورث و   ( اسـت ر انگلستان پيش و پس از انقلاب، دغدغه خاطرش بودهستاني د  ماليات

                                                           
 .فهرستي اجمالي از اين مطالعات در قسمت منابع ذكر شده است. ١
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، به دنبال اين بوده كه بداند تغييـرات بلندمـدت سياسـي، اجتمـاعي و          )۱۹۸۹وينگست،  
  . توان در سيستم، بهبود ايجاد كرد دهد و چگونه مي اقتصادي چگونه رخ مي

 ـ او معتقد است كه بدون درك چگونگي تغييـرات اقتـصادي نمـي        بهبـود  بـراي وان ت
و ) ۲۰۰۰ و   ۱۹۹۵(او هم مانند ويليامسن     ). ۱۹۹۴نورث،  (گذاري كرد    اقتصادي سياست 

بـار گـذار     معتقد اسـت كـه يـك دليـل تجربـة تأسـف            ) ۲۰۰۵(و هاجسن   ) ۱۹۹۲(كوز  
نـد تغييـر و آگـاهي از        رو عدم تجهيز ما به دانشي دقيق در مـورد           ،اقتصادي بلوك شرق  

شـدن   لئ به اين ترتيب، نورث با اهميت قا .)الف۱۹۹۷ نورث،(هاي آن است      كننده  تعيين
 آن  پيرامـون وهـشي خـود را      ژبرنامـة پ  ) چگونگي فرآيند تغييرات  (لة كليدي   ئبه اين مس  

  .سازماندهي كرده است
  

   نئوكلاسيكهاي مرسوم تلاش در چارچوب مدل: مرحله اول. ۳

بـرد، خـود      ا زير سؤال مـي     اقتصادي ر  هاي  سنج نورث با اينكه در مقالات متعددي تاريخ      
سـنجي اقتـصادي كـه از دهـة            تـاريخ  .كند  سنج آغاز مي   عنوان يك تاريخ   نيز كارش را به   

) كمـي (هـاي مقـداري       كارگيري نظريه اقتـصادي و روش        شكل گرفته، درصدد به    ۱۹۵۰
كارهاي اوليه نورث در اين شـاخه از دانـش اقتـصاد            . براي مطالعة تاريخ اقتصادي است    

  .دگير قرار مي
منتشر » اي  يابي و رشد اقتصاد منطقه      نظريه مكان «با عنوان   ) ۱۹۵۵(اولين مقالة نورث    

كند كه چـه عـواملي رشـد اقتـصادي      او در اين مقاله، اين سؤال را مطرح مي . شده است 
اسـتفاده از اصـول     «وي هـدف از ايـن مقالـه را          . كنـد   مناطق مختلف آمريكا را تبيين مي     

كنـد    بيان مي ) ۲۴۳همان، ص (» ليل رشد تاريخي مناطق آمريكا    يابي براي تح    نظريه مكان 
مند در اين حوزه، بـر يـك مـشكل اساسـي              و علاوه بر اشاره به ضرورت مطالعات نظام       

 نسبت نـاچيزي بـا   ،اي ربط نظرية رشد منطقه«: كند اي تأكيد مي نظريه رشد اقتصاد منطقه   
شـده،   لـي كـه در نظريـه ترسـيم        تنهـا تـوالي مراح     نه. توسعه واقعي مناطق آمريكا دارد    

هـاي سياسـتي ايـن نظريـه نيـز            شباهتي با مراحل توسـعه آمريكـا نـدارد؛ بلكـه دلالـت            
  ).همان(» كننده است گمراه

رسـد كـه      نورث با اين مطالعه تاريخي دربارة رشد اقتصادي مناطق به اين نتيجه مـي             
» گره خورده اسـت  رشد هر منطقه به موفقيتش در توسعه صادراتِ يك مبناي صادراتي            «
منطقـه بايـد مجـدداً تعريـف شـود و           «: گويد  و بر مبناي اين نتيجه مي     ) ۲۵۴همان، ص (
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. خاطرنشان شود كه عامل اتحادبخش يك منطقه چيزي بيش از عوامل جغرافيايي اسـت             
او بـا  ). ۲۵۷همان، ص(» اين عامل اتحادبخش، توسعه پيرامون يك مبناي صادراتي است 

، )همان(»  اقتصادي منطقه تابعي از موفقيت آن در صادرات است         نرخ رشد «تكرار اينكه   
تنهـا باعـث افـزايش       صادرات، نـه  . كند  مستقيم صادرات تأكيد مي    بر آثار مستقيم و غير    

توانـد    كه البتـه ايـن مبنـا مـي        (شود    درآمد نيروي كار فعال در مبناي صادراتي منطقه مي        
ا مبنـاي صـادراتي و افـزايش تقاضـا          ؛ بلكه باعث رونق صنايع مرتبط ب      )كشاورزي باشد 

توزيـع جمعيـت و الگـوي شهرنـشيني،         «شود و     براي محصولات ساير صنايع منطقه مي     
هاي نيروي كار، نحوة برخوردهاي اجتماعي و سياسي منطقه و حساسيت آن بـه                ويژگي

  ).همان(» كند طور معناداري متأثر مي نوسانات درآمد و اشتغال را به
اول اينكـه، بـا تفكـر       : كنـد   ند نكته را در تفكـر او روشـن مـي          اين مطالعه نورث، چ   

و بـراي ارائـه نظريـه خـود،         ) ۲۴۳ن، ص همـا (كند    صراحت مخالفت مي    شمول به   جهان
بندي اين شواهد تاريخي      دوم اينكه، براي دسته   . كند  شواهدي از تاريخ آمريكا را بيان مي      

هـايش داراي يكـي از        ه، تحليـل  گيرد و سوم اينك     از نظريه اقتصادي نئوكلاسيك بهره مي     
  .هاي كليدي برنامه پژوهشي اقتصاد نئوكلاسيك است؛ يعني كارآيي هسته

سنجي يا تاريخ اقتصادي جديـد،        اما پس از اين كارهاي اوليه، نورث نسبت به تاريخ         
تاريخ اقتصادي جديد در احياي مجدد      «پذيرد كه     او مي . گزيند  رويكردي انتقادي را برمي   

بـا ايـن حـال،      . »ادي و پيشبرد مرزهاي دانش نقشي معنادار ايفا نموده اسـت          تاريخ اقتص 
وي معتقد اسـت كـه وظيفـة تـاريخ          . »با آنچه ما بايد انجام دهيم، فاصله دارد       «: گويد  مي

تـاريخ اقتـصادي    «؛ حـال آنكـه      »پرتو افكندن بر گذشتة اقتصادي بشر اسـت        «،اقتصادي
بـه  . »كند  شدت محدود مي    هاي آن را به     ، افق هايي براي تحقيق    جديد با ايجاد محدوديت   

منـد از نظريـه و     اسـتفادة نظـام   «ترين مشاركت تاريخ اقتـصادي جديـد،          نظر نورث، مهم  
 علـت تفـاوت آن از تـاريخ    ،و همين نكتـه » هاي مقداري براي مطالعة تاريخ است   روش

  ).۱، ص۱۹۷۴همو، (اقتصادي قديم است 
يك براي مطالعه تاريخ اقتصادي دو نقـص مهـم      از نظر نورث، نظرية اقتصاد نئوكلاس     

اول اينكه، براي تبيين تغيير اقتصادي بلندمدت طراحي نـشده اسـت و دوم اينكـه،          : دارد
اي كـه بـراي پاسـخ دادن بـه آن طراحـي شـده اسـت،                   حتي در درون چارچوب مسئله    

 است؛ يعني   كند؛ زيرا متناسب با دنياي بازارهاي كامل        هاي كاملاً محدودي ارائه مي      پاسخ
هاي مبادلاتي صفر اسـت و تعريـف و تـضمين حقـوق مالكيـت                 دنيايي كه در آن هزينه    
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اي از قواعـد بـازي    ايـم كـه طراحـي و تـضمين مجموعـه           اما ما فهميـده   . اي ندارد   هزينه
هاي اصلي    اي است كه در ريشه      گونه  ها به   ندرت بدون هزينه است و طبيعت اين هزينه         به

بر همين اساس، تحليـل نظـري قواعـد در حـال      . ادي قرار دارد  همه مسائل سيستم اقتص   
همـان،  (تغيير بازي در هسته مركزي موضوع، مورد مطالعه تـاريخ اقتـصادي قـرار دارد                

 چگـونگي چنـين     ،روسـت   به اين ترتيـب، سـؤالي كـه نـورث بـا آن روبـه              ). ۳ و   ۲ص
  .هايي است پردازي نظريه
  

  ي نهادگراياز نئوكلاسيك تا: مرحله دوم. ۴

نورث معتقد است كه براي تبيين چگونگي تحول قواعد بازي يا سـاختارهاي اقتـصادي               
رها كردن نظريه   . ۱: ، دو راه در پيش است     )كند  هاي در دسترس را تعيين مي       كه فرصت (

كنـد؛    پذيري گـزاره اول را رد نمـي         وي امكان . توسعه نظريه نئوكلاسيك  . ۲نئوكلاسيك؛  
ئوكلاسيك در مطالعة اقتـصاد خـانوار، حقـوق مالكيـت و        توسعه نظريه ن  «: گويد  ولي مي 

ام كـه بـسط نظريـه نئوكلاسـيك ممكـن             دولت بسيار نويدبخش بوده و من متقاعد شده       
اي كه در چارچوب آن، اقتصاد خرد بخشي از كل نظريه اسـت و در قالـب                   نظريه. است
البتـه نـورث    ). ۳همان، ص (» هاي اقتصادي را نيز مطالعه كرد       توان ساختار سيستم    آن مي 

نهادهـا، تغييـرات نهـادي و       مـثلاً در كتـاب      . دارد  بعدها نيز از اين انتخاب دست برنمـي       
سـاختن نظريـة نهادهـا بـر مبنـاي          «: گويـد   مي) ۲۳، ص ۱۳۷۷/۱۹۹۰ (عملكرد اقتصادي 

هـاي موجـود ميـان اقتـصاد و       گامي به سوي از ميان برداشتن تفاوت  ،هاي فردي   انتخاب
رهيافت مبتني بر نظرية انتخـاب، رهيـافتي ضـروري اسـت؛            . ست ا ساير علوم اجتماعي  

اي درباره رفتـار      اساس نظريه  پذير بايد بر    زيرا هر مجموعة منطقاً سازگار و بالقوه آزمون       
هـايي كـه اقتـصاد در بحـث      با توجه بـه پيـشرفت     «: گويد  بعدها نيز مي  . »انساني بنا شود  

تر هستم كه رويكـرد       بين  ل بسيار خوش  اطلاعات، خانوار و دولت كرده، من نسبت به قب        
  ).۱۹۹۷همو، (» دوم، رويكرد موفقي است

داند، بحـث خـود را دربـارة مطالعـة نهادهـا و       نورث كه اقتصاد را نظريه انتخاب مي    
  :برد گونه پيش مي ساختارهاي نهادي و تغييرات بلندمدت اقتصادي بدين

سـلايق يـا    . ۲هـا؛     فرصت. ۱: ندك  هاي اقتصادي افراد را تعيين مي        انتخاب ،دو عامل «
؛ ولـي بخـش قابـل      ستا   طور اساسي تغيير يافته     ها در سدة گذشته به      فرصت. ترجيحات

كند كه شايد يـك   هايي را بر مدل تحميل مي    هاي اقتصادي، فرصت    سازي  توجهي از مدل  
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آنهـا امـروزه شـدني    . ؛ اما امروز نيست هايِ شدني فرد بوده قرن قبل در مجموعه انتخاب    
هاي داوطلبانـه، دولـت و      سازي اقتصاد بين خانوارها، سازمان      نيست؛ زيرا تركيب تصميم   

سـازي در     هـاي تـصميم     طور جدي دستخوش تغيير قرار گرفتـه و محـدوديت           بازارها به 
طور مـشابه،   به. يك از اين ساختارهاي نهادي نيز از اساس دگرگون شده است         درون هر 

  . ...اي تغيير كرده است العاده ته به طرز فوقسلايق و ترجيحات نيز در قرن گذش
اند، گاهي آرام و گاهي مانند قـرن          تغيير كرده از آغاز تاريخ    آنها  : كنند  قواعد تغيير مي  
. شـود  اين تغيير شامل چيزي بيش از تغيير قواعد قانون اساسي مـي   . گذشته، بسيار سريع  

هـا را     امنة قابـل قبـول انتخـاب      شود كه د    تغييرات شامل تغيير زمينه ايدئولوژيكي هم مي      
  . ...كند تعيين مي

چـرا  . ها است مند جهت و نرخ تغيير در محدوديت چيزي كه غايب است، تبيين نظام 
يابد؟ چرا اينها پيش از ايـن از بـين            سرعت فرسايش مي    اكنون قواعد قانون اساسي به      هم

 چه چيزي دگرگـوني     شود؟  اي از قواعد دارد جايگزين آنها مي        ؟ چه مجموعه  ستا  نرفته
چه چيـزي   ...كند؟  اساسي خانوار مدرن را آن هم در چنين بازه زماني كوتاهي تبيين مي          

رشد سريع مخارج دولت و سمت و سوي كنتـرل سياسـي حقـوق مالكيـت را توضـيح             
هاي درسي و مقالات دانشگاهي پر از مباحث موردي اسـت كـه تحليـل                 دهد؟ كتاب   مي
  ).۹۶۵ـ۹۶۳، ص۱۹۷۸همو، (» ردمند كمي دارد يا ندا نظام

اي كـه بخواهـد رشـد         معتقد است، هـر نظريـه     ) ۲۳، ص ۱۳۷۷/۱۹۹۰(داگلاس نورث   
هاي فردي داشته باشد و نقطه قـوت   بلندمدت اقتصادها را تبيين كند، بايد ريشه در انتخاب     

اساس فروض مشخصي در مورد رفتار فردي بنا شـده اسـت؛           اقتصاد خرد اين است كه بر     
هـاي    هـا يـا تـرجيح       هاي انتخاب و سليقه     ديت اين نظريه مفروض گرفتن فرصت     اما محدو 

كند و مـانع از       همين فرض، آن را به علمي غير تاريخي تبديل مي         . كننده است   افرادِ انتخاب 
اي كـه   شود؛ بنابراين، نظريـه    اقتصادها در بلندمدت مي   ] و البته شكست  [درك رمز موفقيت    

هايي را تبيـين نمايـد        ايد بتواند پيدايش و تطور محدوديت     بخواهد به چنين دركي برسد، ب     
  .كند گيري مي كه فرد در چارچوب آنها، انتخاب و تصميم

منـد نظريـه    كارگيري نظـام   تنها به  رو، نورث وظيفة تاريخ اقتصادي جديد را نه         از اين 
د خود  داند؛ بلكه معتقد است كه باي       سنتي اقتصاد براي تبيين تحولات اقتصادي تاريخ مي       

اين نظريه دستخوش تغيير قرار گيرد تا بتواند از عهدة شواهد تاريخي برآيـد؛ شـواهدي                
علاوه بـر ايـن، از نظـر        . هاي مفروض در نظريه رايج دارد       كه دلالت بر تغيير محدوديت    
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شـود؛ بلكـه      نورث، محدوديت انتخاب منحصر به محدوديت منابع و قيود بودجـه نمـي            
هايي كـه خـود       محدوديت. شود  هاي افراد مي    ي و سليقه  هاي شدن   شامل مجموعة فرصت  

اگر اقتصاد  «: كند  باره چنين تأكيد مي     در اين ) ۹۶۳، ص ۱۹۷۸(نورث  . ستادر حال تغيير    
پردازي راجع بـه ايـن    اي راجع به انتخاب مقيد است، وظيفة تاريخ اقتصادي نظريه          نظريه

  .»هاي در حال تطور است محدوديت
نـورث در كتـاب     . گي انجام دادن ايـن توسـعة نظـري اسـت          سؤال باقيمانده، چگون  

 به همراه لنس ديويس نوشت،      ۱۹۷۱ كه در سال     تغييرات نهادي و رشد اقتصادي آمريكا     
خـلاف بيـشتر     بـر . دار اين وظيفه شد و يك جهش مفهومي بـزرگ را سـامان داد               عهده

صاد را مفـروض    كارهاي اقتصاد نئوكلاسيك كه حقوق مالكيت، نهادها و قواعد بازي اقت          
تحصيل منافع مبادله، اغلـب در گـروي   «كرد، ديويس و نورث توضيح دادند كه     تلقي مي 

هـاي جديـد سـازمان        تغييرات حقوق مالكيت، ابـداع ترتيبـات نهـادي جديـد و شـكل             
آنهـا از ايـن لحـاظ كـه چگونـه           ). ۱۸۷، ص ۱۹۹۴ميرمن و وينگست،    (» اقتصادي است 

هاي سودآور، قواعد اقتـصادي را تغييـر          اري از فرصت  برد  كارگزاران اقتصادي براي بهره   
بيـشتر رشـد     «،از نظر آنهـا   . دهند، تفسير جديدي از رشد اقتصادي آمريكا ارائه دادند          مي

 بلكه به   ؛)نظير انباشت عوامل  (اقتصادي آمريكا، نه صرفاً به دليل ملاحظات نئوكلاسيكي         
  .)همان(» دليل فرآيند مكمل تطور نهادي رخ داده است

تنها، براي مثـال انباشـت سـرمايه و          در واقع، بحث ديويس و نورث اين است كه نه         
هاي نشانگر رشد نيستند؛ بلكه به وجود آمدن همين انباشت            مواردي مانند آن، تنها مؤلفه    

بـرداري از     ترتيبـاتي كـه اجـازة بهـره       . سرمايه مشروط به وجود ترتيبـات نهـادي اسـت         
ابراين، از نظر نورث، اين نهادها هـستند كـه عملكـرد            بن. دهد  هاي سودآور را مي     فرصت

اين نكتة مهمي اسـت     . كنند  را تعيين مي  ) برداري از منافع مبادله     در معناي بهره  (اقتصادي  
  .برد و تاكنون به آن پايبند است كه نورث در اين مرحله از تحقيقاتش به آن پي مي

عه كرده كـه محـور رشـد        هاي زيادي را با همين منطق مطال        داگلاس نورث، موضوع  
هـاي داراي   تطور بازارهـاي سـرمايه، بـه وجـود آمـدن قـوانين شـركت           :  است  اقتصادي

ـ ساخت، حمايت عمومي     بخش توليد   شخصيت حقوقي، تعامل قوانين عمومي و توسعه      
  .هاي خدماتي از آموزش و تغييرات نهادي در فعاليت

اول اينكـه، نهادهـا مهـم       : تاز اين مطالعات نورث چند نكته مهم قابل اسـتفاده اس ـ          
آيند كـه بـه       طور خودكار به وجود نمي      دوم اينكه، ترتيبات نهادي به اين دليل به       . هستند
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رو، خود اينكـه بـازار چيـست و چگونـه بـه               از اين . شوند  بهبود رفاه اجتماعي منجر مي    
درك اينكه چگونـه و چـه زمـاني ترتيبـات نهـادي بـه         . آيد، محل بحث است     وجود مي 

آيد، مستلزم برخورداري از ابزارهايي، متفاوت از ابزارهـاي مـورد اسـتفاده در                 مي وجود
هاي ناموفق رشد اقتـصادي را        سوم اينكه، او هنوز دليل تجربه     . اقتصاد نئوكلاسيك است  

هـاي    سـت، پـس چـرا تجربـه       ا كارآمد   آمده، اگر نهادهاي به وجود      :گويد  داند و مي    نمي
  ؟ناموفق رشد وجود دارد

در . آورد  هاي ناموفق به بررسي تاريخ اقتصادي اروپا روي مي          راي فهم تجربه  نورث ب 
: ترقي جهـان غـرب  با عنوان ) ۱۹۷۳ و   ۱۹۷۰(همين راستا، وي كار مشتركي را با تامس         

دهد و سؤالات مهمي را دربارة منشأ انباشت سـريع             انجام مي  يك تاريخ اقتصادي جديد   
 چـين ثروتمنـدترين كـشور جهـان         ،سال قبل هزار  : كند  ثروت در جهان غرب مطرح مي     

چـرا ايـن ملـل    .  رم مركز قدرت و ثروت اروپا بود،بود؛ در حالي كه دو هزار سال پيش      
اي رشد كـرده و   قدرتمند ترقي و تنزل كردند؟ اروپاي امروزي براي چنين مدت طولاني         

اسي همه  اين ترقي چنان نيرومند بوده كه افزايش استانداردهاي زندگي به درخواست اس           
چرا و چگونه اين رشد آغاز شـد و  . ها در بيشتر كشورهاي غربي تبديل شده است        گروه

  چرا در اين مقطع زماني؟
ماننـد  (هـاي تـصادفي       ها با بازگشت به تركيبي از ابداع        طور سنتي، ظهور و سقوط      به

مـا  ا. شـد   و ظهور امپراتـوري بريتانيـا تبيـين مـي         ) ابداع موتور بخار و دستگاه نخ ريسي      
) ۱۹۷۱(نورث و تامس تلاش كردند كه با اسـتفاده از ابـزار تحليلـي ديـويس و نـورث                   

بر اساس اين نظريـه، كليـد درك        . تبييني جديد انجام دهند   ) يعني نظريه ترتيبات نهادي   (
هاي كارآمد در اقتصاد است؛ بنابراين، دليل افزايش ثـروت     رشد اقتصادي، وجود سازمان   

  .اي كار در آنجا استه ها، توسعه سازمان غربي
هاي سـنتي، رشـد       نظريه. ها است   برنده رشد اقتصادي، خلق انگيزه      عامل اساسي پيش  
هاي ناشي از مقياس را متغيرهاي نشانگر رشـد تلقـي             آوري و صرفه    انباشت سرمايه، فن  

ا علل رشد اقتصادي نيست؛ بلكه خـود در         هاساس نظر نورث و تامس، اين      اما بر . كند  مي
هايي است كه براي سازماندهي كارآمد وجـود           قرار دارد و علل رشد، انگيزه      فرآيند رشد 

اي كه بازدهي فرد را برابر بـازدهي          كار بستن ترتيبات نهادي    توانايي جامعه براي به   : دارد
  .كند جامعه مي
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  ييكارآن از فرض كشيددست : مرحلة سوم. ۵

 ـ  نورث در كتاب بعدي خود با عنوان         ) ۱۹۸۱ (اريخ اقتـصادي سـاختار و دگرگـوني در ت
» نهادهـا و تغييـرات نهـادي   «اي در مـورد   برنامة پژوهشي خود را مبني بر توسعه نظريـه      

 تلقي شده بود؛ يعني     1»قواعد تعامل بشري  «عنوان   در دو كتاب قبلي، نهادها به     . ادامه داد 
سازي فاصله بازدهي خصوصي يك فعاليت و بازدهي اجتماعي           قواعدي كه براي حداقل   

 ناميـده شـده اسـت     2»نظريه خام حقوق مالكيت   «اين نوع نظريه،    . ستا   ورد استفاده آن م 
؛ زيرا چگونگي گزينش عملي حقـوق مالكيـت يـا    )۱۹۰، ص۱۹۹۴ميرمن و وينگست،   (
نورث براي تأمين اين هدف اسـتدلال كـرده اسـت     . كند  طور كلي، نهادها را تبيين نمي       به

  . در مورد دولت و ايدئولوژي هم باشدهايي كه نظريه نهادها بايد داراي نظريه
تبيين سـاختار و عملكـرد   «، هدف تاريخ اقتصادي را »ساختار و دگرگوني«نورث در  

منظور او از عملكرد، نرخ رشد ستاده و توزيع آن          . دانسته است » اقتصادها در طول زمان   
ري، آو در جامعه است و منظورش از ساختار اقتصاد، نهادهاي اقتـصادي و سياسـي، فـن      

در واقع، ايده او ايـن      . باشد   مي هاي عملكرد   كننده  دموگرافي و ايدئولوژي است كه تعيين     
تـوان   هـاي فـردي نمـي    است كه بدون تبيين رفتار دولت و نقش ايدئولوژي در انتخـاب          

  .را تبيين كرد) مثبت و منفي(تحولات نهادي 
اي   رگزار، مجموعـه  عنوان حاكم و كا    دولت به «: تبيين او از دولت به اين شرح است       

از خدمات را به همراه قواعد بنيادين بازي اقتصاد و نهادهاي سياسي بـراي مـوكلان يـا                  
از جملـه حمايـت از      (كند و در مقابل اين خدمات         كارفرمايان كه مردم باشند، فراهم مي     

هـدفش از ارائـه ايـن خـدمات،         . كنـد   ، درآمدهايي را كـسب مـي      )مردم و ايجاد عدالت   
شـدن بـا     منتهي اين حداكثرسازي مقيد به ريسك جـايگزين       . رآمد است حداكثرسازي د 

مجموعـه  . شـود    يك تضاد ايجاد مـي     ،در اين چارچوب  . يك دولت يا حاكم ديگر است     
شود، آن قواعدي نيست كـه درآمـد حـاكم را     قواعدي كه به حداكثرسازي رفاه منجر مي      

د كه چرا نهادهايي كـه در       شود توضيح ده    به اين ترتيب، وي موفق مي     . »كند  حداكثر مي 
كند، بهينه نيست؛ زيرا فقـط در شـرايط خاصـي،             آيد و تغيير مي     طول زمان به وجود مي    

كند؛ بنابراين، حـاكم      قواعدي كه از نظر اجتماعي بهينه است، درآمد حاكم را حداكثر مي           
 دهد كه ايجاد انحصار نـسبت بـه         نورث در اين كار نشان مي     . كند  اين قواعد را وضع مي    

  .ايجاد بازار رقابتي براي قانونگذار سودآورتر است
                                                           
1. rules of human interaction  
2. Naïve theory of property rights 
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نورث با اين تئوري كه به نوعي تركيب نظريه نئوكلاسيك دولـت و نظريـه انتخـاب            
شـود، توانـست نقـص     روشني فروض نئوكلاسيكي در آن ملاحظه مي  عمومي است و به   

هـا لزومـاً   او در كارهاي قبلـي پذيرفتـه بـود كـه نهاد       . كارهاي قبلي خود را برطرف كند     
صـراحت    بـه ،اما بـا ايـن كـار   . اي براي آن نداشت كننده كارآمد نيستند؛ ولي توضيح قانع    

  .آورد نهد و براي آن دليل مي فرض كارآيي را كنار مي
نورث معتقد است كه نظريه نهادي هنوز يـك مؤلفـة مهـم نـدارد و آن، ايـدئولوژي                

رد كـه قواعـد رسـمي و پلـيس     گي اهميت ايدئولوژي از اين واقعيت سرچشمه مي      . است
بايـد يـك نظـام اخلاقـي از هنجارهـا      . توانند مانع از سواري مجاني شوند   تنهايي نمي  به

در واقع، هزينه كاركرد يك سيـستم       . وجود داشته باشد كه از قواعد رسمي پشتيباني كند        
چـه درجـه مـشروعيت سيـستم      اقتصادي وابسته به درجة مشروعيت سيستم است؛ هـر    

بـده ـ   . د، هزينه نقدي رسيدن به يك هدف مشخص كمتـر اسـت و بـالعكس   بيشتر باش
بستان ميان هزينه نقدي و درجه مشروعيت براي شيوه كـاركرد نظـام اقتـصادي اهميـت       

  .كند زيادي دارد و خود در طول زمان تغيير مي
دهد و به هـدفي كـه برگزيـده     به اين ترتيب، نورث مدل نئوكلاسيك را گسترش مي       

منـد نظريـه    كـارگيري نظـام   وي امتياز تاريخ اقتصادي جديـد را بـه  . شود  ميبود، نزديك 
كنـد؛ ولـي آن را دچـار ايـن كاسـتي              اقتصادي براي مطالعة تاريخ اقتصادي معرفـي مـي        

هاي تنگ و تاريك نظريه نئوكلاسيك گرفتار اسـت و            داند كه همچنان در محدوديت      مي
رهـا كـردن نظريـه      :  دو راه وجـود دارد     بـراي ايـن منظـور،     . بايد خود را از آن رها كند      

راهي كه نـورث برگزيـد، راه دومـي بـود و بـدين        . نئوكلاسيك و گسترش و توسعه آن     
ترتيب، توانست موضوعاتي مثل دولت و ايدئولوژي را كه قبلاً به ساير علـوم اجتمـاعي            

  .گرداند رانده شده بود، به اقتصاد باز
هـايي از تـاريخ      بـراي تحليـل دوره      اين چـارچوب را    ،نورث در قسمت دوم كتابش    

يكـي از كارهـاي جالـب او، تفـسير واگرايـي مـسيرهاي رشـد        . گيرد كار مي اقتصادي به 
 ۱۷،  ۱۶انگلستان و هلند، از يك طرف و فرانسه و اسپانيا، از طرف ديگر در طول قرون                 

قـوق   باعـث تجـاوز بـه ح   ،ها به درآمد در فرانسه و اسپانيا نياز دائمي دولت.  است۱۸و  
مالكيت خصوصي شد و دولت در برابر درآمد، بـسياري از انحـصارها را بـه اصـناف و                   

رشـد منفـي     ركـود اقتـصادي در فرانـسه و          ،نتيجـه ايـن رويكـرد     . ديگران واگذار كـرد   
گيـري    اسپانيا بود؛ در مقابل، در هلند و انگلستان، منافع طبقه بازرگـان باعـث شـكل                در
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سـتدهاي   و كـرد و داد     پـذير مـي     لات خاصي را امكـان    طيفي از نهادها شد كه تعهد مباد      
تنهـا وضـع اقتـصادي ايـن         ايـن رويكردهـا، نـه     . كـرد   اقتصادي كارآمدتري را ايجاد مي    

هاي آنها نيز سـرايت كـرد و بـه نـرخ رشـدهاي                را متأثر كرد؛ بلكه به مستعمره      كشورها
  .متفاوتي منجر شد

ها هنوز نتوانسته توضـيح دهـد كـه         نورث با وجود تبيين بهينه نبودن بسياري از نهاد        
شـود تـا منجـر بـه          چرا با وجود رقابت نهادهاي برتر، نهادهاي پست از دور خارج نمي           

ساختارهاي كارآمدي و در نتيجه عملكرد اقتـصادي بـالاتري شـود؟ چـرا در اسـپانيا و                  
هـاي اقتـصادي      فرانسه، مانند انگلستان و هلند حقوق مالكيت تقويت نشد و به سـازمان            

ارآمدي منجر نشد تا باعث رشد اقتصادي شود و ما امروزه شاهد واگرايـي مـسيرهاي                ك
  .رشد اين اقتصادها نباشيم؟ پاسخ به اين سؤالات، سبب مطالعات بعدي نورث شد

  
   و دلايل تداوم ناكارآيي با وجود رقابتتبيين تغييرات نهادي: مچهارمرحله . ۶

 ۲۴ص (غييرات نهادي و عملكرد اقتـصادي     نهادها، ت در كتاب مهم    ) ۱۹۹۰/۱۳۷۷(نورث  
  :كند اين سؤال را مطرح مي) ۲۵ و

معماي اصلي تاريخ بشري تبيين واگرايي و چندگانگي عميق مـسيرهاي دگرگـوني             «
گيرند؟ علـت چيـست كـه عملكـرد           چگونه جوامع از يكديگر فاصله مي     . تاريخي است 

 فرزنـدان  كه ما همگي     يستگونه ن   اينچنين متفاوت دارد؟ مگر       خصوصياتي اين  ،جوامع
آوري   جمـع راهطور گروهـي از    هايي هستيم كه به     و بازماندگان انسان   ابتداييشكارچيان  

 ايـن واگرايـي بـر پايـة نظريـة نئوكلاسـيك             كردند؟  هاي وحشي تغذيه مي    ميوه و سبزي  
اساس ايـن نظريـه، اقتـصادها بـه          كه بر  شود؛ چرا   تر مي   الملل باز هم پيچيده     تجارت بين 

ور زمان با افزايش تجارت كالا، خدمات و عوامـل توليـدي، بـه يكـسان شـدن ميـل                    مر
شك اقتصادهاي كشورهاي پيـشرفته صـنعتي         اگرچه بي ]. شوند  يعني همگرا مي  [كنند    مي

هـاي   ستد دارند، به هـم نزديـك شـده اسـت؛ امـا يكـي از ويژگـي             و كه با يكديگر داد   
ايـم كـه عميقـاً از نظـر      ل شدهيبدتوامعي برجستة ده هزار سال اخير آن است كه ما به ج    

مذهبي، نژادي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي با يكديگر متفاوتند و شكاف ميان ملل فقير              
تبيـين ايـن    . تر از هر وقت ديگـري اسـت         نيافته وسيع  يافته و توسعه   و ثروتمند، توسعه  

يي بيشتر يـا    تر آنكه چه شرايطي به واگرا       ها چگونه ممكن است؟ و پرسش مهم        واگرايي
  .»شود؟ همگرايي منجر مي
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هـاي   خلاف توجيه كند و بر خلاف آنچه كه نظريه نئوكلاسيك مطرح مي در واقع، بر 
بهينگي، نـورث تـاريخ   )  و هايك۱۹۵۰آلچيان، (و تطوريِ  ) ۱۹۵۳فريدمن،  (ابزارگرايانه  

 نهادهـاي  بيند و نه تاريخ همگرايـي؛ بـه ايـن معنـا كـه             ها مي   اقتصادي را تاريخ واگرايي   
ماند و نهادهاي كارآمد      شود؛ بلكه در آنها باقي مي       تنها در اقتصادها ايجاد مي     ناكارآمد، نه 

خواهـد   هاي اخير خود مـي  نورث در كتاب. تواند آنها را از دور خارج كند       اقتصادي نمي 
گونـه كـه آلچيـان        اين نكته را توضيح دهد كه چرا نهادهاي كارآمد و فـشار رقابـت، آن              

  .كند كند، نهادهاي پست و ناكارآمد را از رده خارج نمي ل مياستدلا
دهـد كـه      نورث براي تحصيل اين هدف يك چارچوب تحليل نهادي را توسعه مـي            

  :اجزاي آن به اين شرح است
مسئلة اصلي جوامع بشري تعاون و همكاري براي كسب منـافع بـالقوه تجـارت                 .۱

 ـ           . است ن اسـت كـه امكـان مبادلـه و     در واقع، دليل اصـلي فقـر و كمـي رفـاه اي
  ؛هاي بالاي مبادله دارد همكاري محدود است و اين ريشه در هزينه

هاي مبادله، ريشه در مسئلة اطلاعات و عدم اطمينان فراگير در عرصه اقتـصادها       هزينه  .۲
هـاي دسـت دوم،       مسائل خطر اخلاقي و انتخاب معكوس كه در بـازار ماشـين           . دارد

  ؛ات وجود دارد، ريشه در نبود يا عدم تقارن اطلاعات داردبازارهاي بيمه و اعتبار
تـدريج    كنشگران فردي براي غلبه بر اين عدم اطمينان و كسب منافع مبادلـه، بـه                .۳

البته اين نهادهـا فقـط مـسئله مبادلـه را در            . كنند  قواعد و نهادهايي را تأسيس مي     
خفيـف مـسئلة    شـوند؛ ولـي ابـزاري بـراي ت          كنند كه تكـرار مـي       مواردي حل مي  

  ؛روند اطلاعات در موارد نوظهور به شمار نمي
شوند   اين نهادها به نوبه خود و در دورهاي بعديِ بازي به قواعد بازي تبديل مي                .۴

به اين  . كنند  گيرند و بازي مي     و بازيگران در چارچوب اين قواعد بازي شكل مي        
اين نظر در كنار قيـود  نهند و از      ترتيب، نهادها قيود جديدي بر مسئلة انتخاب مي       

علاوه بر اين، قيد نهادها كه در واقع بخش مهمـي از  . گيرند  معمول منابع قرار مي   
  ؛كند دهد، خود در طول زمان تغيير مي گيري افراد را شكل مي ساختار تصميم

ست كه مانند نهادها، ساختار كنش متقابل افـراد         اها نوع خاصي از نهادها        سازمان  .۵
دهد؛ ولي در چارچوب تحليل نورث يـك تفـاوت          را شكل مي   در درون سازمان  

مهم با نهادها دارد و آن اينكه، نهادهـا قواعـد بـازي در يـك اقتـصاد را تعريـف           
  ؛آورند ها در چارچوب اين قواعد، بازي را به اجرا درمي كنند؛ ولي سازمان مي
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ت و  گيـرد، بـه امكانـا       هـايي شـكل مـي       اينكه در يك اقتصاد چـه نـوع سـازمان           .۶
  ؛كند هايي بستگي دارد كه چارچوب نهادي آماده مي محدوديت

ها، بازيگران منفعل در قالب قواعد موجود بـازي           نكته اساسي اين است كه سازمان       .۷
نيستند؛ بلكه وقتي فكر كنند كه تغييري در قواعد بـازي، نتـايج بهتـري بـراي آنهـا                  

گيرنـد و اقـداماتي انجـام     يخواهد داشت، در راستاي تغيير قواعد بازي نيز شكل م         
  ؛ها مجري تحولات نهادي يك اقتصاد نيز هستند رو، سازمان از اين. دهند مي

اول  :ها و كنشگران فـردي سـه نكتـه وجـود دارد             در ارتباط با نهادسازي سازمان      .۸
هاي مبادلـه صـفر باشـد؛ در          اينكه، زماني نهادسازي كارآمد خواهد بود كه هزينه       

هاي مبادله بالاست و علاوه بر اين، آنچه كـه بـر شـدت                ينهحالي كه در عمل هز    
افزايد، ايـن اسـت كـه بـسياري از نهادهـا             هاي مبادله و ناكارآيي نهادها مي       هزينه

مانند دفاع  (مانند ساير كالاهاي عمومي     ) شامل حقوق مالكيت و حاكميت قانون     (
ايـن نظـام   شـوند كـه    از راه نظام سياسي وارد عرصـه مـي  ) ملي و امنيت عمومي   

 اطلاعات كمي در مورد ترجيحات افراد و تمايل به پرداخت آنهـا بـراي               ،سياسي
  ؛)۸۸، ص۱۳۸۶نورث، (تأمين اين كالاها دارد 

دهـد،   ها و تعامل افـراد را شـكل مـي    نكته دوم اين است كه نهادهايي كه سازمان         .۹
 در حـالي كـه مـاتريس نهـادي جامعـه، متـشكل از             . ستاصرفاً نهادهاي رسمي    

نهادهاي رسمي و غير رسمي است و مجمـوع ايـن نهادهـا بـه همـراه ضـمانت                   
بنابراين، اگـر قواعـد رسـمي       . كند  اجراي آنها است كه قواعد بازي را تعريف مي        

تنها ممكن است نتايج مطلـوب       رسمي تغيير نكند، نه    بازي متناسب با قواعد غير    
در . اكارآمد منجر شـود را نداشته باشد، حتي ممكن است به نتايجي ناخواسته و ن      

همين مورد، مسئله كليدي اين است كه عامل تداوم جوامع همين نهادهـاي غيـر               
 و وقتي شكل گرفتند،     دارندنهادها بازدهي فزاينده نسبت به مقياس       . ستارسمي  

شده و ارتبـاط گذشـته بـا     روند و منشأ وابستگي به مسير طي     ندرت از بين مي     به
  ؛كنند هاي ممكن را تعيين مي بحال و آينده هستند و انتخا

: شـود  نكته سوم، به دو مسئلة اساسي اشاره دارد كه به ناكارآيي نهادها منجر مـي      .۱۰
يكي، بحث اطلاعـات و ديگـري، بحـث تـوان ذهنـي محـدود بـراي پـردازش                   

هــا،  در واقـع، مـسئله ايـن اسـت كـه وقتـي افـراد و سـازمان        . اطلاعـات اسـت  
د، به تمام اطلاعات موجود دسترسي ندارنـد و   دهن  هاي خود را شكل مي      انتخاب
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قـدر تـوان ذهنـي ندارنـد كـه بتواننـد همـه                حتي اگر دسترسي داشته باشند، آن     
رو،   از ايـن  . اطلاعات مرتبط را پردازش كنند و در تصميمات خود دخالت دهند          

هاي نادرست وجود دارد، حتي اگر افـراد بخواهنـد عقلايـي              گيري  امكان تصميم 
در نتيجه، احتمال اينكـه نهادهـايي كـه         .  است عقلانيت محدود يعني   رفتار كنند؛ 

گيرنـد، ناكارآمـد باشـند،        رسمي در يك اقتصاد شـكل مـي        طور رسمي يا غير     به
  ؛بسيار زياد است

 و در   باشـد   مـي نكته مهم ديگر اين است كه نهادها مشخصه بلندمدت اقتصادها             .۱۱
هم كـه در ايـن چـارچوب فعاليـت          هايي    افراد و سازمان  . طول زمان تداوم دارد   

كنند كه مـانع تغييـر        عنوان نيروهايي عمل مي    كنند، طرفداران آن هستند و به       مي
بنابراين، از يك طـرف، تغييـرات جديـدي كـه در دسـتور كـار قـرار                  . شوند  مي
گيرد كه احتمالاً نادرست اسـت و از     هاي ذهني شكل مي     اساس مدل  گيرد، بر   مي

جهي از كنـشگران نيـز از سـاختار نهـادي موجـود       طرف ديگر، بخش قابـل تـو      
هـا   شـان، ايـن چـارچوب    هـاي ذهنـي   كنند؛ زيرا بـا توجـه بـه مـدل       حمايت مي 

  .شده است پذيرفته
در ادامه، روي سه نكتـة      . دهد  شده، بدنه اصلي نظريه نورث را شكل مي        هاي مطرح   نكته

ازوكار تغييـر و    س ـ) الف: شود  آن كه در واقع سه پرسش كليدي است، مقداري بحث مي          
) احتمـالاً (چـرا تغييـرات نهـادي       ) تحول نهادي در انديـشة نـورث چگونـه اسـت؟ ب           

  رود؟ ي از بين نميمدچرا ناكارآ) ناكارآمدست؟ ج
محـيط  ليد فهم تفاوت و ارتباط   ك ،ها و نهادها    ارتباط سازمان  كدر«در انديشة نورث    

). ۲۲ـ ـ۲۱، ص ۱۳۷۷،  مـو ه (» اسـت  ]هـا   و از جملـه سـازمان      [نهادي و ترتيبات نهـادي    
 ولي  ؛دهند  ل مي كنش متقابل افراد را ش    ك ساختار   ،ها ه هم نهادها و هم سازمان     كچند   هر
ه ك ـقواعدي . فرض كنيد را ي تيم ورزشيك ، اين تفاوتكبراي در . ديگر متفاوتند كاز ي 

 ـك ـايي اسـت  ه ـ  متفـاوت از اسـتراتژي   ،نـد ك روشـني تعريـف مـي      بازي را به    تـيم  كه ي
  .ندك بازي را به نفع خود تمام ، چارچوب اينا درگزيند ت برمي
 مهمي بـين  ،حال  ه ارتباط تنگاتنگ و در عين    كشود     اين مفهوم روشن مي    گسترشبا  

ه چــه كــاين«.  وجــود دارد)هــا و از جملــه ســازمان (محــيط نهــادي و ترتيبــات نهــادي
 ـ ،انـد   هتامل ياف كاند و چگونه در طول زمان ت        وجود آمده  هايي به  سازمان طـور بنيـادي      ه ب

امـل چـارچوب نهـادي تـأثير     كها نيز بر نحـوة ت     سازمان. متأثر از چارچوب نهادي است    
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آمده از محيط نهادي بـه همـراه قيـود سـنتي نظريـة                قيود بر ). ۲۲همان، ص  (»گذارند  مي
هـا هـم بـا هـدف      سـازمان . نـد ك هاي موجود در اقتصاد را تعريف مـي   فرصت ،اقتصادي

 تلاش براي دستيابي به اهدافشان      هنگامد و   نآي  وجود مي  ها به  تفرصاين  برداري از     بهره
  .شوند  مي نيزموجب تغيير محيط نهادي

هـاي خاصـي    هاي موجود به دانـش و مهـارت     برداري از فرصت    ها براي بهره   سازمان
هـاي موجـود    تواننـد بـا مطالعـه و اسـتفاده از داده     قسمتي از اين دانش را مي . نياز دارند 

ايـن  . شـود   هـا حاصـل مـي       اما قسمتي از اين دانش در طول فعاليت سازمان         ؛بگيرند فرا
هـاي    ه بـازي تـيم    ك گونه همان.  از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است       ،قسمت دانش 

هـايي   هاي نوپا و قديمي هـم تفـاوت   اي متفاوت است، بين سازمان   حرفه اي و غير    حرفه
ار براي ايجاد هماهنگي بين امـور  ك  دادن جام ان  هنگام ها در  واقع، سازمان  در. وجود دارد 

امـا نـوع دانـش،    . يابنـد  اي دسـت مـي   هاي ويژه مختلف و دستيابي به اهداف، به مهارت   
هايي است   ك پاداش و محر   دهنده گيرند، نشان   مي ياده اعضاي سازمان    كمهارت و علمي    

هايي  ع مهارت سب چه نو  كها روي    ه سازمان كاين. قرار دارد هاي نهادي    ه در محدوديت  ك
 به بازدهي خـصوصي  ،شوند هايي مي نتيجه، وارد چه فعاليت نند و درك گذاري مي  سرمايه
انجـام   اقتصاد چه نـوع مبـادلاتي        كه در ي  كبه اين ترتيب، اين   . داردبستگي  ها   عاليتآن ف 
ه گـاهي   كتة بسيار مهم اين است      كاما ن .  است وابسته املاً به چارچوب نهادي   ك گيرد،  مي

 منـافع   ،نـد كمـي تغييـر     ك ،ه اگر چارچوب نهـادي موجـود      كنند  ك ها احساس مي   سازمان
قواعـد  كـه   ننـد   ك  روابط سياسي سعي مي    به وسيله رو،    از اين . آورند  به دست مي  بيشتري  

ه ك ـهـايي    البته سـازمان  .  بيشتري نصيب آنها شود    منافعه  ك تغيير دهند    اي  گونه  بازي را به  
 بـه اهـداف   رسـيدن يلات سياسي بـراي  كرتي از تشصو  در،افي دارند كزني    قدرت چانه 

گذاري    از پاداش سرمايه   ،سازي در اين جهت     يشينهپه پاداش   كرد  كخود استفاده خواهند    
تـوان بـا تغييـر در         ه مي كاين احساس   . دباشهاي موجود بيشتر     در چارچوب محدوديت  

ان و به فرآينـد     ارآفرينكرد را بهبود بخشيد، به اطلاعات دريافتي        ك عمل ،چارچوب نهادي 
هاي صحيحي بـراي     امل بود و افراد مدل    كاگر اطلاعات   .  بستگي دارد  پردازش اطلاعات 

ه عوامـل   ك ـ  از آنجا   اما ؛شد   مي مدارآكها   ارگيري اطلاعات داشتند، آنگاه همة انتخاب     ك به
هـاي     سازه راهند و اطلاعات دريافتي را از       ك اساس اطلاعات ناقص عمل مي     اقتصادي بر 

 مسيرهايي  برگزيدنتواند به     رد آنها مي  كند، عمل ك پردازش مي ) رست يا نادرست  د(ذهني  
ه نهادهـاي  ك ـآيـد     وجـود مـي    ان بـه  كنتيجه، اين ام   در. ستا مدارآكه اساساً نا  كبينجامد  
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ه در ك ـاين.  و همچنان به حيات خود ادامـه دهنـد  وند در فرآيند رقابت از بين نر  مدارآكنا
د را در   رد آن اقتـصا   ك عمل ، وجود دارد  مدارآك و نا  مدارآك اقتصاد تا چه حد نهادهاي       كي

  ).۹ و ۱، فصل ۱۹۹۰/۱۳۷۷همو(ند ك طول زمان تعيين مي
بنابراين، روشن است كه اولاً از نظر نورث تغييرات نهـادي، نتيجـة تعامـل دوجانبـه              

محيط نهـادي، قواعـد بـازي را      . و محيط نهادي است   ) ها  افراد و سازمان  (ميان كنشگران   
گيـري چـه    كنـد كـه در گـستره يـك اقتـصاد امكـان شـكل          كند و روشن مي     يف مي تعر

. هـا قابـل پيگيـري اسـت         هـايي بـراي سـازمان       هايي وجود دارد و چه استراتژي       سازمان
 تغييراتي در قواعد بـازي      ، خود ها و افراد نيز به هنگام پيگيري اهداف خصوصيِ          سازمان

، محدود و به دسـت آوردن اطلاعـات، پرهزينـه            از آنجا كه عقلانيت افراد     ثانياً. دهند  مي
هاي اشـتباه زيـاد اسـت و در نتيجـه، احتمـال بـه وجـود آمـدن             امكان انتخاب  ،باشد  مي

 نهادهاي ناكارآمـد    ثالثاً. نهادهاي ناكارآمد در روند تغييرات نهادي و اقتصادي زياد است         
اند   اي را كه به دست آورده      هاي ذهني   سو، افراد مدل    مانند؛ زيرا از يك     در اقتصاد باقي مي   

هـا،    اسـاس همـين ايـدئولوژي      و به صورت باور و ايدئولوژي به آن پايبند هستند و بـر            
كنند و از سوي ديگر، كنشگراني كـه در    اند، به راحتي رها نمي      تغييرات نهادي انجام داده   

نند و ك كاري از وضع موجود حمايت مي      اند، با محافظه    بستر اين قواعد بازي شكل گرفته     
رود و همـين موضـوع    هـا از بـين نمـي    حتي اگر نهادهاي رسمي تغيير كند، اين حمايت  

  .منشأ وابستگي به مسير طي شده است
  

  فراتر از عقلانيت محدود و اهميت شناخت در مسير تغييرات نهادي: مرحلة پنجم. ۷

ناكـارآيي   خود نيز از استدلال ناكارآيي نهادهـا و تـداوم     ۱۹۹۰نورث در كارهاي پس از      
هـاي   هاي كليدي بـه نظريـه   دارد و براي توجيه اين نكته      آنها در طول تاريخ دست برنمي     

اساس شـناختي    آورد؛ زيرا به دنبال اين است كه افراد بر          شناختيِ شناختي روي مي     روان
هـا   دهند كه اين واكنش   ها واكنش نشان مي     كه از محيط و شرايط دارند، نسبت به محرك        

  .ست باشدممكن است نادر
از نظـر او، فقـط      . رود  نورث در كارهاي بعدي از عقلانيت محدود سايمن فراتر مـي          

خواهد عقلايي رفتار كند؛ ولي به دليـل محـدوديت قـدرت        مسئله اين نيست كه فرد مي     
آوري كند و آنها را به درستي پـردازش   تواند اطلاعات مرتبط را جمع پردازش ذهني نمي  

اش   كه نورث در كارهاي بعدي     تخاب عقلايي انجام دهد؛ چرا    اساس آن، يك ان    كند و بر  
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هـا و كنـشگران بـراي برقـرار      گويد انـسان  رود و مي از اين استدلالِ سال نودي فراتر مي     
هـايي ذهنـي      واكنـشي مناسـب، مـدل     كردن ارتباط با محيط خود و فهم آن و نشان دادن            

سپس بـر مبنـاي ايـن درك        . ندنگر  سازند و به وسيله اين مدل خودساخته به محيط مي           مي
ذهني و مصنوعي كه ممكـن اسـت بـا واقعيـت بيرونـي خيلـي فاصـله داشـته باشـد، بـه                    

دهند و ساختارهايي را براي قابل درك كـردن محـيط      هاي بيروني واكنش نشان مي      واقعيت
 اما بنا به دلايل متعدد، امكان اشتباه بودن مدل ذهني آنهـا و سـاختارهايي     . سازند  بيروني مي 

كه بر مبناي اين مدل ذهني ساخته شده وجود دارد و در طول تاريخ نيز بشر در اين موارد                   
طـور خواسـته يـا        اما به هر حال، همـين سـاختارهاي اشـتباهي كـه بـه             . اشتباه كرده است  
هـاي ذهنـي      كنند و مدل    اند، قواعد بازي را براي دوران بعدي تعريف مي          ناخواسته بنا شده  
توانـد    كـه مـي   (يابد و ايـن چرخـه         علايم اين ساختارها هستند، تغيير مي     افراد كه در برابر     

در واقع، مسئله اين نيست كـه قـدرت   . دهد همچنان به حيات خود ادامه مي    ) معيوب باشد 
شود؛ بلكه مـسئله ايـن    پردازش اطلاعات محدود است و احتمالاً در دوران بعد اصلاح مي         

اسـاس آنهـا بـر عـدم         يدئولوژيكي دارند كه بـر    هاي ذهني و باورهاي ا      است كه افراد مدل   
تنهـا بـه     كننـد و نـه      اطمينان فراگير موجود در محيط زيست اقتصادي و اجتماعي غلبه مي          

  .كنند دارند؛ بلكه گاهي تا حد مرگ از آن دفاع مي راحتي از آن دست برنمي
 ،درك فرآينـد تغييـر اقتـصادي      «: گويـد   مـي ) ۲۰۰۵(در ارزيابي نورث    ) ۲۰۰۶(تيلي  

كنـد؛ ولـي از سـه جهـت از آنهـا فراتـر             هاي قبلي نورث را خلاصه مي       روشني تحليل   به
به جاي  (كند     مي 1 اينكه، خود را شديداً متعهد به علوم شناختي پيوندگرا         نخست: رود  مي

عقلانيتي كه به شـكلي     ] فرض[عنوان جايگزيني بنيادين     ، به )2گرا  علوم شناختي محاسبه  
اي طـولاني در اقتـصاد         انتخاب و معرفي شده است و سابقه       ضعيف و در قالبي محدود،    

كنـد و دامنـه    طور كاملي فرض شرايط تقريباً مطمئن را رد مي نورث به. نئوكلاسيك دارد 
نهد كه محـيط بـشر و درك          هاي اقتصادي را به نفع اين استدلال بنا مي          وسيعي از تحليل  

طبق استدلال نورث، دليل ايـن      . تناپذيري نامطمئن اس    بشر از اين محيط به شكل تقليل      
هاي   ها دچار محدوديت    ظرفيت بشر براي درك پيچيدگي    . ۱: عدم اطمينان دو چيز است    

بيني تغيير    قابل پيش  خود مداخلات بشر، جهان را به شكلي غير        .۲ ؛بسيار شديدي است  
 هاي گذشته غلط بودن خود    اي براي آن بر اساس تجربه       گونه نقشه  دهد و طراحي هر     مي

  .دهد را زود نشان مي
                                                           
1. connectionist cognitive science  
2. computational cognitive science  
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بشر در  ) درست يا نادرست  (دوم اينكه، نورث در تحليل جديدش، انباشت باورهاي         
 آن، نـوآوري نهـادي ايجـاد        بـه وسـيله   كند كه     مورد جهان را فرآيندي محوري تلقي مي      

كنـد كـه      او تـصريح مـي    . كنـد   شود؛ بنابراين، آن را موتور رشد اقتصادي معرفي مـي           مي
 ـ انش، منبع بنيـادين رفـاه افـزايش      افزايش ذخيرة د  « او بـشر را  . » بـشر بـوده اسـت   ةيافت

كشد كه دائماً در حال كشف محيط خود اسـت و در هنگـام ايـن                 گونه به تصوير مي     اين
كنـد، شـكل      هاي خود در مورد اينكه اين محيط چگونه كـار مـي             تلاش اكتشافي به ايده   

 را بنا نهـد و در واكـنش بـه دريافـت       هايي  ها رويه    بر مبناي اين ايده    كوشد  ميدهد و     مي
» . ...شـده را اصـلاح نمايـد       هـاي بنـا     بازخورد اين مداخلات هم باورهايش و هم رويه       

  ).۶۱۷ـ۶۱۶ ص،۲۰۰۶ تيلي،(
 نيـاز بـه آن را       ۱۹۷۰كنـد كـه در دهـة          در واقع، نورث در اينجا بحثي را وارد مدل مي         

ه انتخاب را بـر فهـم نهادهـا و تـاريخ     او در آنجا گفته بود كه بايد نظري    . تشخيص داده بود  
 عـلاوه بـر قيـود    ،گيـري  اقتصادي بسط داد و بعد استدلال كرده بود كه فرد هنگام تـصميم       

هـاي شـدني كـه        مجموعة فرصت : روست   با دو نوع محدوديت ديگر نيز روبه       ،سنتي منابع 
 بنـابراين، بـه   .هاي افـراد  ها و ترجيح   شود و سليقه    ساختار نهادي جامعه تعيين مي    به وسيله   

هاي در حال تغيير نظريه اقتصادي را تبيـين    نظر نورث، تاريخ اقتصادي بايد اين محدوديت      
وي در كارهاي بعدي توانسته بود، بحثي در مورد تغيير و تطور نهادي انجام دهد؛ اما                . كند

  . تباره اس ها نداشت كه در واقع، اين كار او، اقدامي در اين بحثي در مورد تحول ترجيح
  

  بندي جمع. ۸

و تبيين تطـور آن در       هدف از اين تحقيق مطالعه برنامه پژوهشي داگلاس سيسيل نورث         
كند كه او چرا      اول، روشن مي  : دارداين مطالعه از چند لحاظ اهميت       . قرن اخير است    نيم

دوم، . موفق به دريافت جايزة نوبل شد و اهميت كـارش در ادبيـات اقتـصادي چيـست                
عنوان يك نيـاز اساسـي در برنامـه پژوهـشي      طالعه تاريخ اقتصادي ايران بهتواند به م    مي

سوم، با وجود آثار متعـددي كـه از خـود نـورث در ايـران          . فهم اقتصاد ايران كمك كند    
 هنوز اتفـاق نظـري در مـورد آراي او وجـود نـدارد و هـر كـسي از               ،ترجمه شده است  

. بـرد   هـاي خـود را پـيش مـي          حليـل شود و بـا اسـتناد بـه آراي او ت            خود يار او مي    ظن
 ،از مطالعـة آثـار نـورث   . روشن نمودن منظور سخنان نـورث، ضـروري اسـت          بنابراين،

  : زير روشن شدهاي هنكت
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شود كه عوامل مؤثر بر موفقيـت و       برنامه پژوهشي نورث با اين سؤال هدايت مي         .۱
ل اين   دلي .شكست اقتصادها چيست و چرا عملكرد آنها تا اين حد متفاوت است           

دغدغه فكري نورث اين اعتقاد است كه بدون دستيابي به درك روشني از فرآيند              
تــوان بــراي بهبــود اقتــصادي و افــزايش رفــاه جوامــع  تغييــرات اقتــصادي نمــي

 ؛گذاري نمود سياست
سنج اقتـصادي مطالعـاتش را آغـاز          عنوان يك تاريخ   نورث در اوايل كار خود به       .۲

هاي تجربي براي فهم      مند نظريه اقتصادي و روش      مكارگيري نظا  كرد و تلاشش به   
هاي نورث در اين دوره پايبنـدي     برجسته تحليل  هاي  هاز نكت . تاريخ اقتصادي بود  

شمول   با اين حال، او در همين دوره، جهان       . هاي نظريه نئوكلاسيك است     به بنيان 
گـوي  كنـد كـه بـراي فهـم ال         كند و تأكيد مي     بودن الگوي توسعه مناطق را رد مي      

 كه از تاريخ     استفاده كرد  اي   الگوي توسعه منطقه   ازتوان    توسعه مناطق آمريكا نمي   
 ؛ استاروپا گرفته شده

شود و ايـن رويكـرد        سنجي اقتصادي تبديل مي     تدريج به منتقد تاريخ     اما نورث به    .۳
كنـد؛ زيـرا معتقـد اسـت كـه ايـن        را به دليل استفاده از نظريه نئوكلاسيك رد مي  

ثابت فرض كردن قيود در حال تحـول نظريـه و عمـل اقتـصادي، ابـزار      نظريه با   
مناسبي براي فهم تحولات اقتصادي نيست؛ اما نورث به جاي طرد كامل، نظريـه              

گزيند كه درصـدد گـسترش        انتخاب رويكردي را براي فهم تاريخ اقتصادي برمي       
 كـه دامنـه     يكي، قيد نهادها  : اين نظريه و تبيين قيود در حال تحول انتخاب است         

. هـا   ها و تـرجيح      سليقه ،كند و ديگري    برداري را تعريف مي     هاي قابل بهره    فرصت
: گويـد   كند و مي    ميمعطوف  در اين مرحله، نورث بيشتر توجه خود را به نهادها           

اي راجـع بـه انتخـاب مقيـد اسـت، وظيفـة تـاريخ اقتـصادي                   اگر اقتصاد نظريه  «
او همچنـين   . »در حـال تطـور اسـت      هـاي     پردازي در مورد اين محدوديت      نظريه

 اغلـب در گـروي تغييـرات حقـوق        ،تحـصيل منـافع مبادلـه     «دهد كه     توضيح مي 
. »هاي جديد سازمان اقتصادي اسـت  مالكيت، ابداع ترتيبات نهادي جديد و شكل    

هـاي بـسيار مـوفقي     در اين مرحله با تمركز بر تاريخ اقتصادي آمريكا، بر تجربـه           
 ؛ نهادي باعث ارتقاي عملكرد اقتصاد شده استكند كه اصلاحات استناد مي

در مرحلة سوم با اين انديشه كه تاريخ اقتصادي همواره موفـق نبـوده اسـت، بـه          .۴
آورد كه هم دوران رونق و هم دوران ركود            مي يمطالعه تاريخ اقتصادي اروپا رو    
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اي در ابتـد  . كند  پس فرض كارآيي نهادها و تغييرات نهادي را رد مي         . داشته است 
باره ارائه كنـد كـه چـرا تغييـرات            مندي در اين    تواند توضيح نظام    اين مرحله نمي  

 بـه   ،ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتـصادي      نهادي ناكارآمد است؛ ولي در كتاب       
رسد و با استفاده از نظريه نئوكلاسيك، رفتار دولتمرداني را توضيح             اين تبيين مي  

هـايي انجـام    نـافع اقتـصادي، انتخـاب   دهد كه براي حفظ همزمان قـدرت و م      مي
 ؛اند كه لزوماً در راستاي ارتقاي منافع عمومي نيست داده

ايـدة نهادهـاي    ،  نهادهـا، تغييـرات نهـادي و عملكـرد اقتـصادي          نورث در كتاب      .۵
كند و با جايگزين نمودن فـرض عقلانيـت محـدود بـه جـاي                 مد را رها مي   كارآ

تـدريج    بـه ،شـده  ابـستگي بـه مـسير طـي      مفهوم و  استفاده از عقلانيت كامل و با     
ارائه ) ضعيف(و عملكرد اقتصادي    ) كارآمدنا(الگويي براي تبيين تغييرات نهادي      

 ، آن بـر اسـاس   كند كـه       مي آماده و پاسخي را براي فرضيه تطوري آلچيان         كند  مي
 ؛شود بين رفتن نهادهاي ناكارآمد ميرقابت باعث از 

تدريج به علوم شـناختي     به نجم مطالعات خود،   و در مرحلة پ    هاي بعد   او طي دهه    .۶
آورد و در     هـاي فـردي روي مـي       و شيوه كاركرد ذهن و مغز و اثر آن بر انتخاب          
 صـورت رود و به جـاي تأكيـد بـر       اين مسير از فرض عقلانيت محدود فراتر مي       

كنـد؛ زيـرا معتقـد         پيوندي و انباشتي آن تأكيد مـي       صورتمحاسباتي شناخت بر    
هـاي   طور انباشتي انتخـاب  هاي افراد است كه به اورها و ايدئولوژي اين ب كه  است  

 تعيـين  درپـي  پـي هـاي اقتـصادي را در طـول سـاليان        افراد و مسير تحـول نظـام      
تـوان درك درسـتي از تغييـرات     و بـدون فهـم نحـوة كـاركرد آنهـا نمـي            كند  مي

تطـور   نورث با اين كار توانسته است عـلاوه بـر تبيـين              .اقتصادي به دست آورد   
ها را نيز به بحث بگذارد كه قيد دوم محدودكنندة            ها و سليقه    نهادها، تغيير ترجيح  

  .ها است انتخاب



  ۱۳۸۸پاييز و زمستان  / ۱۲ ش /۶س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۷۰

  

  
  منابع

  
 ترجمة علي نـصيري    ،»عدم اطمينان، تطور و نظريه اقتصادي     « ،)۱۹۵۰ (آلچيان، آرمن اي  

 .۲۱۶ـ۱۹۷، ص)۱۳۸۵(، پاييز و زمستان ۱۶ و ۱۵، شتكاپواقدم، 
 ترجمـه جعفـر خيرخواهـان،       ،»توسعه نهادي از منظر تاريخي    « ،)۲۰۰۳(جون  چانگ، ها 

 .۶۹ـ۴۶، ص)۱۳۸۵(، ۲، شجانبه اقتصاد سياسي تحول همه
 . نشر چشمه: تهران،اقتصاد ايران در قرن نوزدهم ،)۱۳۷۳(سيف، احمد 

 متفـاوت بـا     يراني؛ نسخة ا  يرانيد چپ ا  ي لباس جد  يينهادگرا« ،)۱۳۸۵(نژاد، موسي     غني
 .۳/۷/۱۳۸۵ در روز دوشنبه دنياي اقتصاداحبه با روزنامة  مص،»تاصل اس

 دادگـر و پروانـه   الله ترجمـه يـدا  ،»شناسي اقتصاد اثبـاتي  روش« ،)۱۹۵۳(دمن، ميلتون   يفر
 .۷۳، شبرنامه و بودجهكمالي، مجله 

گـاه    تكيـه : رشد اقتصادي، تئوري جمعيت و فيزيولـوژي      « ،)۱۹۹۳(فوگل، رابرت ويليام    
 ترجمـة حـسين تـسليمي،       ،»هـاي اقتـصادي     در اتخاذ سياسـت    يندهاي بلندمدت آفر

 .۵۱ـ۶، ص)۱۳۸۶(، بهار ۴، شجانبه اقتصاد سياسي تحول همه
، ۲، ش فرهنگ و تعـاون    ،، ترجمه محمد ارجمند   »ماهيت بنگاه « ،)۱۹۳۷ (كوز، رونالد اچ  

 .۴۱ـ۳۴، ص)۱۳۷۶(تير 
، اپوك ـتزاده،   ر سهراب ي ترجمة جهانگ  ،»ينه اجتماع يله هز ئمس« ،)۱۹۶۰ (ـــــــــــــــ

 .۲۵۶ـ۲۲۹، ص)۱۳۸۴(، ۱۲ و ۱۱ش
اقتـصاد   ترجمـة محمـود كاظميـان،    ،»سـاختار نهـادي توليـد     « ،)۱۹۹۲ (ـــــــــــــــ

  .۱۷ـ۶، ص)۱۳۸۵ (، پاييز۲، شجانبه سياسي تحول همه
 يدر باب ادغام نهادگراي   « ،)۱۹۹۵ (كركرس ثولت، فرانس و اد ناگل     ك ،گرون وگن، جان  
بابايي و علـي    ترجمه صفيه شيخ،»داگلاس نورث سازندة پيوندهاست: يمجديد و قد 

 .۱۹۰ـ۱۷۹، ص)۱۳۸۴(، تابستان ۱۲ و ۱۱، شتكاپونصيري اقدم، 
 : تهـران  ،سازي يا تركيـب مطلـوب دولـت و بـازار            خصوصي ،)۱۳۷۳ (متوسلي، محمود 

 .هاي بازرگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش
 ترجمـة ابوالقاسـم مهـدوي،    ،پنهـان علـم اقتـصاد   گناهان ، )۲۰۰۲(كلاسكي، دئيردر   مك

 .۱۳۸۵ني،  نشر: تهران



  ۱۷۱               داگلاس سيسيل نورث: گرا نهادتطور برنامه پژوهشي يك اقتصاددان 

 

 ،»اي در علــوم انــساني رشــته اقتــصاد و مطالعــات ميــان« ،)۱۳۸۵(نــصيري اقــدم، علــي 
 .۲۲۱ـ۱۹۹، ص۱، شاندازهاي دانش اقتصاد چشم

روزنامـة   ،» است؟ يرانيد ا ي فقط لباس چپ جد    ييا نهادگرا يآ« ،)۱۳۸۵ (ـــــــــــــــ
 .۱۴/۷/۱۳۸۵، نكيها

 ترجمة دكتـر    ،ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي      ،)۱۹۸۱. (سيلنورث، داگلاس سي  
  .)۱۳۷۹(ني  نشر:  تهران،)ارمكي(غلامرضا آزاد 
 ترجمـة محمدرضـا     ،»شـناختي  علـم اقتـصاد و علـم      « ،)الـف ] تـا   بي[ (ـــــــــــــــ

 .۹۷ـ۸۷، ص)۱۳۸۶(، بهار ۱۷، شتكاپوپور،  فرهادي
 علـي طوسـي     ترجمـه ،»دولت و هزينه مبادلـه در تـاريخ     «،  )ب] تا  بي[ ( ـــــــــــــــ

 .۱۱۷ـ۳۶ ص،)۱۳۷۳(، تابستان ۸، ش۲ ، دورهبرنامه و توسعه ،اردكاني
چـارچوب مفهـومي بـراي      « ،)۲۰۰۶( واليس، جان و وينگست، بري آر        ـــــــــــــــ

اد سياسـي تحـول     اقتـص  ترجمـة جعفـر خيرخواهـان،        ،»تفسير تاريخ مكتوب بشري   
  .۱۵۱ـ۹۲، ص)۱۳۸۵(، زمستان ۳، شجانبه همه

ـــ ــصادي   ،)۱۹۹۰ (ــــــــــــــ ــرد اقت ــادي و عملك ــرات نه ــا، تغيي ــه ،نهاده  ترجم
 .)۱۳۷۷(انتشارات سازمان برنامه و بودجه : تهران ،محمدرضا معيني

يز و  ، پـاي  ۱۶ و   ۱۵، ش تكـاپو  ترجمة جـواد بربـري،       ،»نهادها« ،)۱۹۹۱ (ـــــــــــــــ
 .۲۴۲ـ۲۱۷، ص)۱۳۸۵(زمستان 

اقتـصاد   ترجمة فرشاد مؤمني،     ،»اقتصاد نهادي نوين و توسعه    « ،)۱۹۹۲ (ـــــــــــــــ
 .۱۰۳ـ۹۲، ص)۱۳۸۵(، تابستان ۱، شجانبه سياسي تحول همه

راهبـرد   ترجمة محمـد كريمـي،       ،»نامة خودنوشت   زندگي« ،)الف۱۹۹۴ (ـــــــــــــــ
 .۲۸۰ـ۲۷۱، ص)۱۳۸۵(، زمستان ۸، شياس

نـژاد؛     موسي غني  ة ترجم ،»عملكرد اقتصادي در طول زمان    « ،)ب۱۹۹۴ (ـــــــــــــــ
 .۷۲.ـ۵۳، ص)۱۳۷۴(يز ي، پا۱۱، ش۲، دوره برنامه و توسعه
نيـاز،    ترجمـة مهـدي بـي      ،»عملكرد اقتصادي در گذر زمان    « ،)ج۱۹۹۴ (ـــــــــــــــ
 .۳۰۰ـ۲۸۱، ص)۱۳۸۵(، زمستان ۸، شراهبرد ياس
 ترجمة حسين   ،»اقتصاد نهادگراي جديد و توسعه جهان سوم      « ،)۱۹۹۵ (ـــــــــــــــ
 .۱۶۲ـ۱۴۷، ص)۱۳۸۴(، تابستان ۱۲ و ۱۱، شتكاپوبذرافشان، 



  ۱۳۸۸پاييز و زمستان  / ۱۲ ش /۶س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۷۲

  

 ترجمـة علـي نـصيري اقـدم،     ،»درك فرآيند تغييـر اقتـصادي     « ،)۱۹۹۷ (ـــــــــــــــ
  .۱۷۹ـ۱۷۱، ص)۱۳۸۴(، تابستان ۱۲ و ۱۱، شتكاپو
تحـول  : قـوانين اساسـي و ايجـاد تعهـد        « ،)۱۹۸۹ ( و وينگست، بري آر    ـــــــــــــــ

 ترجمـة اصـلان   ،»نهادهاي حـاكم بـر انتخـاب عمـومي در انگلـستان قـرن هفـدهم           
 .نشده قودجاني، چاپ

هاي بنيادي تاريخ    اهميت تاريخ اقتصاد و ويژگي    « ،)۱۳۸۴(همايون كاتوزيان، محمدعلي    
  .۵۵ـ۲۹، ص۱۲ و ۱۱، شتكاپو ،»اقتصادي ايران

 ي گذشته و نگـاه    يوردهاآ  دست: دي جد ياقتصاد نهادگرا « ،)۲۰۰۰ (يور ا يامسن، ال يليو
  .۴۱ـ۳، ص۱۳۸۱، ۷۳، شبرنامه و بودجه، مجله ي ترجمه محمود متوسل،»به فرارو

Akerlof, George A (1970), "The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and 

The Market Mechnism", Quarterly Journal of Economics, vol.84, pp.488-500. 

Allen, Douglas W (2000), "Transaction Cost" in Encyclopedia of law and 

Economic, Edited by Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, Edward Elgar. 

Ashton, T. S (1946), "The Relation of Economic History to Economic Theory", 

Reprinted in N. B. Harte (ed.), The Study of Economic History: Collected 

Inaugural Lectures, 1893-1970, Frank Cass, London: pp.163-179, 1974. 

Coase, Ronald H (1992), "The Institutional Structure of Production”, American 

Economic Review, vol.82, pp.713-719. 

Davis, Lance E & North, Douglass C (1971), Institutional Change and American 

Economic Growth, Cambridge: Cambridge University Press. 

Dugger, William M (1995), "Douglass C. North's New Institutionalism", Journal of 

Economic Issues, vol.29, no.2, pp.453-458. 

Groenewegen, John, Frans Kerstholt, and Ad Nagelkerke (1995), "On Integrating 

New and Old Institutionalism: Douglass North Building Bridges", Journal of 

Economic Issues, vol:XXIX, no.2, pp.467-75. 

Hodgson, Geoffrey M. (1998), "The Approach of Institutional Economics", Journal 

of Economic Literature, vol:XXXVI, March, pp.166-92. 

-------------------- (2004), The Evolution of Institutional Economics: Agency, 



  ۱۷۳               داگلاس سيسيل نورث: گرا نهادتطور برنامه پژوهشي يك اقتصاددان 

 

Structure and Darwinism in American Institutionalism, London and New York: 

Routledge. 

-------------------- (2006), "What are Institutions?", Journal of Economic Issues, 

vol.40, no.1, pp.1-25.  

-------------------- (2000), "What is the Essence of Institutional Economics", Journal 

of Economic Issues, vol.34, no.2, pp.317-29.  

McCloskey, Deridre N (1997), The Vices of Economists, The Virtues of the 

Bourgeoisie, University of Amsterdam Press & University of Michigan Press. 

McCloskey, Donald Nansen & Hersh, Jr., George (1989), A Bibliography of 

Historical Economics, Cambridge: Cambridge University Press, 1958-1980. 

McCloskey, Donald Nansen (1994), "Fogel and North: Statics and Dynamics in 

Historical Economics", Scandivavian Journal of Economics, vol.96, no.2, 

pp.161-166. 

Myhrman, Johan and Weingast, Barry R (1994), "Douglass C. North's Contributions 

to Economics and Economic History", Scandinavian Journal of Economics, 

vol.96, no.2, pp.185-193. 

North, Douglas C (1993), "Institutions and Credible Commitment", JITE, vol.149, 

no.1, pp.11-23. 

-------------------- & Thomas, Robert Paul (1970), "An Economic Theory of the Growth 

of the Western World", The Economic History Review, vol.XXIII, no.1, pp.1-17. 

-------------------- & Thomas, Robert Paul (1973), The Rise of the Western World: A 

New Economic History, Cambridge: Cambridge University Press. 

-------------------- (1963), "Quantitative Research in American Economic History". 

American Economic Review, vol.53, no.1, pp.128-130. 

-------------------- (1965), "The State of Economic History", The American Economic 

Review, vol.55, no.1/2, pp.86-91. 

-------------------- (1971), "Institutional Change and Economic Growth", The Journal 

of Economic History, vol.31, no.1, pp.118-125. 



  ۱۳۸۸پاييز و زمستان  / ۱۲ ش /۶س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۷۴

  

-------------------- (1974), "Beyond the New Economic History", The Journal of 

Economic History, vol.34, no.1, pp.1-7. 

-------------------- (1978), "Structure and Performance: The Task of Economic 

History", Journal of Economic Literature, vol.16, no.3, p.963-978. 

-------------------- (1997), "Cliometrics: 40 Years Later", The American Economic 

Review, vol.87, no.2, pp.412-414. 

-------------------- ; Wallis, John Joseph & Weingast, Barry R (2006), "A Conceptual 

Framework for Interpreting Recorded Human History", NBER Working Paper 

Series, no.12795. 

-------------------- (1955), "Location Theory and Regional Economic Growth", The 

Journal of political Economy, vol.63, no.3, pp.243-258. 

-------------------- (2005) Understanding the Process of Economic Change, Princeton: 

Princeton University Press.  

Simon, Herbert (1986), "Rationality in Psychology and Economics", in Robert M 

Hogarth and Melvin W. Reder (eds.), "The Behavioral Foundations of Economic 

Theory", Journal of Business (supplement), vol.59, pp.209-224. 

Tilly, Charles (2006), "Review of North's Understanding the Process of Economic 

Change", Perspectives on Politics, vol.4, no.3, pp.616-617. 

Wallis, J & North, C (1986), Measuring the Transaction Sector in the American 

Economy, 1870-1970", in Gallman (ed.), "Long Term Factors in American 

Economic Growth", Chicago: University of Chicago Press, pp.95-148, 1986. 

Williamson, Oliver E (1995), "The Institution and Governance of Economic 

Development and Reform", World Bank, pp.171-200. 

-------------------- (2000), "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking 

Ahead", Journal of Economic Literature, vol.38, no.3, pp.595-613. 


